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فــریــــــــــادهــــــــــای
ـلاقــی جـــــــــــــــــــــــــــاودان

ام اخـــ
الـهـــ

صبح یکی از روزهای سـرد آبان‌ماه، 
تهـران در حـال آماده‌شـدن بـرای 
روزی مهـم بـود؛ روزی کـه قـرار 
بـود دانش‌آمـوزان و دانشـجویان بـه 
خیابان‌ها بیایند و صدای اعتراضشان 
را بـه گـوش جهان برسـانند. محمد، 
پسری 15 ساله با چشمانی پر از شور 
و اشـتیاق، از خواب بیدار شـد. امروز 
۱۳ آبـان، روز ملی مبارزه با اسـتکبار 
جهانی بود و محمد احساس میک‌رد 
می‌تواند به‌عنوان یک نوجوان، سهم 
خـود را در مبـارزه بـا ظلـم و اسـتکبار 

جهانی ادا کند.
لباس‌هایش را با عجله پوشید و به سمت 
مدرسه رفت. دوستانش در حال بحث 
و گفت‌وگو بودند. یکی از آن‌ها گفت: 
»امـروز باید به دنیا نشـان دهیم که ما 
زیر بار ظلم نمی‌رویم. باید در راهپیمایی 
شـرکت کنیـم و بـه همـه بگوییـم مـا 
ایرانی‌هـا اسـتقلال و آزادی‌مـان را با 

هیچ‌چیزی عوض نمیک‌نیم.«

محمد با اراده‌ای قوی گفت: »درست 
است. امروز باید صدایمان را به گوش 

جهان برسانیم.«
چند سـاعت بعد، محمد و دوستانش 
همـراه بـا صدهـا دانش‌آمـوز دیگـر 
به‌سـوی محـل برگـزاری راهپیمایی 
حرکت کردند. خیابان‌ها پر از جمعیت 
بود و صدای شعارهای ضد استکباری 
از هر گوشه‌ به گوش می‌رسید. محمد 
با چشمانی پر از اشتیاق به صف اول 
جمعیـت پیوسـت. همـه با هـم فریاد 
می‌زدنـد: »مرگ بر آمریکا! مرگ بر 

استکبار!«
در آن لحظـات پرشـور، محمـد به یاد 
داستانی افتاد که همیشه الهام‌بخش 
او بود؛ داستان محمدحسین فهمیده. 
سال‌ها پیش، محمدحسین فهمیده، 
نوجوانـی ۱۳ سـاله، در جبهه‌هـای 
جنـگ ایـران و بعث عراق، با اقدامی 
شـجاعانه، جـان خـود را فدای وطن 
کـرد. او بـا بسـتن نارنجک بـه خود و 

تسخیر سفارت آمریکا در
 ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و شهادت 

محمدحسین فهمیده در سال 
1359نشان می‌دهند، عشق به 

وطن و اراده برای ایستادگی در برابر 
ظلم و بی‌عدالتی، در خون و جان 

ایرانیان جای دارد
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پریدن زیر تانک دشـمن، دشـمنان کشـورش را 
متوقـف کـرد و با این فـداکاری، نامش به‌عنوان 

قهرمانی جاودانه در تاریخ ایران ثبت شد.
محمـد در دل خـود گفـت: »اگـر محمدحسـین 
توانست با فداکاری خود جلوی دشمن را بگیرد، 
من و دوستانم هم می‌توانیم با فریادهایمان پیام 
مقاومـت و استکبارسـتیزی را بـه گـوش جهان 

برسانیم.«
جمعیـت بـه محـل برگـزاری راهپیمایی رسـید. 
دانش‌آمـوزان بـا قـدرت و اراده‌ای مثال‌زدنـی، 
شعارهایشـان را سـر دادنـد. لحظـه‌ای تاریخـی 
بود؛ لحظه‌ای که نشان می‌داد مردم ایران هرگز 

تسلیم ظلم و استکبار نمی‌شوند.
محمـد بـا صـدای بلند فریاد زد: »ما همیشـه در 
برابر ظلم خواهیم ایسـتاد. به یاد محمدحسـین 
فهمیـده و همـۀ قهرمانانـی کـه بـرای ایـن 

سرزمین فداکاری کرده‌اند!«
در آن لحظـه، صـدای محمـد در 
میان جمعیت گم نشد. همه 
با هم تکرار کردند: »به 
یاد محمدحسین 

فهمیده، ما همیشه مقاومت میک‌نیم!«
ایـن دو واقعـه، یعنـی تسـخیر سـفارت آمریـکا 
در ۱۳ آبـان ۱۳۵۸ و شـهادت محمدحسـین 
فهمیـده در سـال 1359، نمـاد روحیـۀ مقاومت 
و استکبارسـتیزی مـردم ایـران هسـتند. این دو 
واقعـه نشـان می‌دهنـد، عشـق به وطـن و اراده 
بـرای ایسـتادگی در برابـر ظلـم و بی‌عدالتی، در 

خون و جان ایرانیان جای دارد.
محمد با افتخار به خانه برگشـت. او می‌دانسـت 
در راهپیمایـی ۱۳ آبـان، همـراه بـا دوسـتانش، 
کاری بزرگ انجام داده است. او و دوستانش، با 
الهام از محمدحسین فهمیده، فریاد مقاومت را 
بلندتر از همیشه به گوش جهان رسانده و نشان 
داده بودند که ایران همیشـه سـرزمین شجاعت 

و ایثار خواهد بود.
این داستان، داستان عشق، ایثار و مقاومت است؛ 
داسـتانی که همیشـه در قلب و ذهن مردم ایران 
باقـی خواهد ماند و الهام‌بخش نسـل‌های آینده 
خواهد بود؛ داستانی که نشان می‌دهد هیچ ظلمی 
نمی‌تواند ارادۀ یک ملت را در هم بشکند و آنان 
همیشه در برابر استکبار ایستادگی خواهند کرد.
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